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صلاة المسافر
جلسه 178 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

تمیل بررس قول اول در تفسیر صحیحه ابن بزیع

در مباحث گذشته گفتیم برداشت مرحوم صدوق (ره) و جماعت از فقهاء، از صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع –شخص در
ضیعه خود استیطان نماید و در آن محل منزل داشته باشد و در هر سال شش ماه به آن محل برود‐ همان وطن عرف اتخاذی

است و در میان معاصرین نیز مرحوم محقق همدان (ره) در مصباح الفقیه همین نظر را دارد.

ما به تبع مرحوم آقای بروجردی (ره) به این نتیجه رسیدیم که از روایت مذکور نمتوان حم دو وطن را برای ی فرد استفاده
نمود؛ یعن این شخص ی وطن اصل داشته باشد و اگر در ضیعه خود قصد استیطان نمود و هر سال شش ماه قصد داشت

در آن محل بماند حم وطن دوم او را داشته باشد.

به نظر مرحوم آقای بروجردی (ره) شرایط صدور روایت اقتضا دارد که در آن بحث وطن عرف اتخاذی مطرح نباشد؛ به این
بیان که وطن عرف اتخاذی امری معلوم و واضح بوده و لذا نیاز به سؤال نداشتهاست.

برای اینکه در زمان صدور روایات نظر عامه این بودهاست که اگر شخص در محل مل داشته باشد و از وطن اصل خود به
آن مل برود و نماز بخواند، نماز وی تمام است؛ یعن عامه مجرد وجود مل را موضوع برای اتمام قرار دادهاند.

اصحاب ائمه (عليهم السلام) به قرینه این فتوا از ائمه (عليهم السلام) مپرسیدند اگر شخص ضیعهای در قریهای دارد و در
حال سفر، به آن محل مرور مکند باید تمام بخواند یا قصر؟ امام (عليه السلام) در پاسخ مفرمایند: این شخص باید استیطان

نماید و استیطان به اقامت شش ماه در آن محل محقق مَشود.

با توجه به روایات مطلق که فراون بودند و در آنها ائمه (عليهم السلام) فرمودهاند: «إلا أن یون له منزل یستوطنه»، باید
استیطان را حمل بر مفهوم عرف نمائیم. جای تعجب است که مرحوم آقای بروجردی (ره) در برخ عبارات عرف بودن این

مفهوم را قبول دارند، اما در برخ عبارات کلام در مقابل آن بیان نمودهاند.

شاهد ما این است که اگر در روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع سؤال از استیطان مطرح نمشد و امام (عليه السلام)
مفرمودند: «الا أن یون له منزل یستوطنه» این جواب در پاسخ به سوال راوی کاف بود. البته مرحوم آقای خوئ(ره)  این

مطلب نپذیرفته و مفرمایند: اگر ابن بزیع هم این سؤال را مطرح نمکرد، باید امام (عليه السلام)  این مطلب را برای وی بیان
منمود؛ برای اینکه به نظر ایشان از این روایت وطن شرع قابل استفاده است.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2216
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/1675
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


به نظر ما وطن محل است که شخص در آن نشو و نما نموده و استقرار داشته باشد. امام(عليه السلام) مفرمایند: اگر از وطن
خود برای رفتن به ضیعه خارج شدی و استیطان – یعن اخذ المان وطنا‐ نمودی مانع ندارد. اما در مورد دنباله سوال

متوان گفت امام (عليه السلام)  آنرا از باب مثال فرمودهاند.

خلاصه اینکه چنین به نظر مرسد حمل روایت بر وطن اتخاذی عرف مطلب دور از ذهن نیست، اما اگر چنین مطلب را گفتیم
به اقامت شش ماه نمتوانیم ملتزم شویم و باید بوئیم این مقدار حمل بر اکمل افراد شود و تنها قصد اینکه آن محل وطن وی

باشد، کاف است.

قول دوم در تفسیر صحیحه ابن بزیع

بحث بعد در مورد نظریه کسان است که از روایت محل بحث، وطن شرع استفاده نمودهاند. در تفسیر وطن شرع اختلاف
شدیدی وجود دارد و عجیب اینکه هر دو احتمال را به مشهور نسبت دادهاند:

تفسیر اول: مرحوم شیخ (ره) برای وطن شرع چهار قید را ذکر نمودهاند: الف‐ محل که شخص در آن محل مل داشته
باشد. ب‐ قبلا شش ماه در آن محل مانده باشد. ج‐ در آن محل قصد اقامه نموده باشد ولو بعداً از آن قصد برگشته باشد. د‐

ی نماز چهار رکعت در آن محل خوانده باشد.[1]

در  بررس تفسیر مذکور باید این نته پرداخته شود که ایشان برای قید چهارم یعن لزوم خواندن نماز چهار رکعت به قصد
اقامه چه دلیل دارند؟!

تفسیر دوم: مرحوم صاحب جواهر (ره) به نقل استادشان مرحوم کاشف الغطاء (ره) و مرحوم آقای خوئ (ره) برای وطن
شرع چهار قید را ذکر نمودهاند: الف‐ محل را به عنوان وطن اتخاذی دائم قرار بدهد. ب‐ در آن محل مل داشته باشد.

ج‐ شش ماه ولو متفرق در آن مان مانده باشد. د‐ از آن محل اعراض نموده باشد.[2]

در مسئله اقامت شش ماه این اختلاف وجود دارد که برخ مگویند: باید شش ماه متوال باشد؛ اما برخ مانند مرحوم
صاحب جواهر (ره) مگوید: شش ماه متفرق هم باشد کاف است. طبق این مبنا اگر شخص قصد دوام نداشت، وطن مذکور

وطن شرع او نیست.

این معنا یعن عدم شرطیت توال در شش ماه طبق ی احتمال از کلام مرحوم شیخ (ره) نیز قابل استفاده است. اما احتمال
دیر در کلام مرحوم شیخ (ره) این است که شخص تردد داشته باشد و در هر مرتبه تردد، قصد اقامت نداشته باشد، بله در این

شش ماه تنها ی بار قصد اقامت به همراه خواندن نماز چهار رکعت کاف است.[3]

میان این دو تعریف، دو اختلاف اساس وجود دارد:

الف‐ طبق معنای مرحوم صاحب جواهر (ره) اگر شخص قصد دوام نداشته باشد، وطن مذکور وطن شرع او نیست اما این
قصد در عبارات مرحوم شیخ (ره) وجود ندارد.

ب‐ طبق معنای مرحوم صاحب جواهر (ره) برای تحقق وطن شرع، اعراض شرط است؛ یعن شخص ابتدا باید از آن مان
اعراض نماید اما زمانکه مجدد به آن مان مرور داشت و مل وی نیز باق بود، عنوان وطن شرع محقق مشود. اما این



قید نیز در کلمات مرحوم شیخ (ره) وجود ندارد.

نته قابل توجه اینکه ولو در روایت محل بحث مسئله استیطان مطرح شدهاست، اما در آن بحث اعراض وجود ندارد. همچنین
در کلمات کسانکه قائل به وطن شرع مباشند نیز این قید ذکر نشدهاست.

کیفیت استدلال برای اثبات تفسیر اول در وطن شرع

باق برای وطن شرع یرد، مجالبیان شد و اگر این دو نظریه مورد مناقشه قرار ب تا اینجا دو نظریه در مورد وطن شرع
نخواهد ماند. استدلال مرحوم شیخ (ره) در تفسیر اول مبتن بر دو مطلب مهم است:

مطلب اول: استیطان به معنای «اخذ المان وطنا» نیست بله به معنای «اخذ المان مقرا» یا منزل اتخاذی مباشد. در
مباحث گذشته گفتیم مرحوم شیخ (ره) علت این برداشت را ذکر ننمودهاند.

اما در توضیح گفتیم شاید به این جهت باشد که وطن به معنای اقامه است. اما احتمال دیر این است که چون در روایت تعبیر
«أن یون له منزل یقیم فیه ستة أشهر» وارد شده، پس خود روایت استیطان را به اقامه معنا نمودهاست.

از کلمات مرحوم آقای خوئ (ره) و مرحوم سید ابوالحسن اصفهان (ره) نیز استفاده مشود که مرحوم شیخ (ره) در مقام بیان
معنای استیطان نیستند، بله ایشان در صدد است که استیطان المنزل را معنا نماید؛ یعن سوال راوی در مورد اصل استیطان

نیست بله از استیطان المنزل سوال مپرسد. حضرت (عليه السلام) نیز مفرمایند: استیطان المنزل یعن منزل را به عنوان
مقر و به مدت شش ماه برای خود قرار دهد.

مطلب دوم: در مورد منزل اتخاذی و انتخاب ی محل به عنوان منزل از لحاظ زمان سه حالت وجود دارد:

الف‐ آینده و استقبال: اگر بوئیم شخص که قصد دارد در آینده منزل برای خود مقر دهد سبب شود در حال حاضر نمازش
را تمام بخواند ‐ولو شرط متأخر را صحیح بدانیم‐ در مانحن فیه بسیار خلاف ظاهر و غیر قابل تمس است.

البته مرحوم آقای بروجردی (ره) فرمود: شرط باید قبل از مشروط موجود باشد. اما مرحوم شیخ (ره) مفرماید: قطع داریم که
آینده در منزل اتخاذی مد نظر نیست.

ب‐ حال: طبق این حالت مگوئیم شخص در حال حاضر قصد دارد این منزل را به عنوان مقر اتخاذ نماید. مرحوم شیخ (ره)
مفرماید: اگر اتخاذ امری تدریج بود، زمان حال در آن معنا داشت، اما تلبس به اتخاذ امری آن است.

ج‐ گذشته: با کنار رفتن دو حالت سابق، این حالت متعین مشود.

تفسیر اول از وطن شرع بررس

به نظر ما هر دو مطلب مرحوم شیخ (ره) قابل التزام نیست. اما در مورد مطلب اول مگوئیم اینکه امام (عليه السلام) در مقام
بیان استیطان المنزل باشند و اضافه شدن کلمه استیطان به منزل افاده معنای دیر را بدهد، بسیار خلاف فهم عرف است.



حت لا تستوطنه» ذکر شده بود، معیار استیطان بود؛ یعن که در آن تعبیر «کل منزل من منازل علاوه بر این در روایات مطلق
مل و منزل نیز خصوصیت ندارد. در نتیجه این امان وجود دارد که شخص حت در بیابان استیطان نموده و آنرا وطن خود

قرار دهد.

در مورد مطلب دوم ایشان نیز اشال واضح است، برای اینکه معنا نداشتن اتخاذ در زمان حال پذیرفته نیست و این قبیل
دقتها، دقت عقل است نه دقت عرف. شبیه آنچه گاه در فلسفه مگویند که حرکت یا در گذشته و یا در آینده است.

به نظر ما از نظر عرف اتخاذ در زمان حال نیز معنا دارد؛ کما اینکه مرحوم صاحب جواهر (ره) نیز مفرماید: همین مقدار
کاف است که شخص بوید من قصد دارم این محل را مقر برای خود قرار دهم ولو اقامت شش ماه نیز خصوصیت داشته

باشد.

مثلا از لحاظ عرف این امان وجود دارد شخص که در ضیعه خود مل و منزل دارد، بوید از همین حالا مخواهم اینجا را
شش ماه مقر قرار بدهم.

به بیان دیر اتخاذ قابل تجدد است و در تمام آنات قابل تحقق است لذا در مورد حال نیز متواند معنا داشته باشد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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